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 ( تقلیدِ درست ۵۵

 (۳۳۵۷تا بیت  ۳۳۴۵از بیت )

                       او   ره  خورشیدِ  هست  هك  آن  گفت(  ۱)

              سپ! بخُ  خوش  و   ببین  طوبى  ةساي

                        است  عىجَضْ مَ  خوش  «هُسُفْنَ  تْلَّذَ»  لِِّظِ

 منى    سوى  روى  سايه  اين  از  گر

                        نقیاداِ  از   باش  خاموش   برو  پس(  ۵)

               قابلى  و  ستعدِّمُ  گرچه  ورنه

                        اگر   ،وامانى  استعداد  ز  هم

                       ! هنوز  تو  دوزى موزه  در   كن  صبر

                         ،حلم  و  صبر  ديشانبُ  گر  ،دوزانكهنه

               رجال   از  كشیديم  سر  غرورى  از(  ۱۰)
 

 «هُسُفْنَ  تْلِّذَ  هركه  ىوبَطُ»  حرفِ 

 بخسپ!   سركش  بى   ، سايه  در   بنه   سر

 است  عىجَهْ مَ  را  صفا  آن  ستعدِِّمُ

 كنى    گم  ره   و   گردى  طاغى  زود

 اوستاد   و  شیخ   امرِ  لِِّظِ  زيرِ

 كاملى   لافِ  ز  تو   گردى  سخ مَ

 باخبر   و  راز   استادِ  ز  سركشى

 دوز پاره  گردى  ،صبر  بى  وىبُ  ور

 ...   علم   به  هم   شدندى  نودوزان   جمله

 خیال  بحرِ  در  كرديم  آشنا
 

 ***** 

قلید  شود؛ به عبارت ديگر تتبديل می به نظر مولانا هر فضیلتی كه به تقلید كوركورانه آمیخته باشد، به رذيلت  

 :آفتِ هر نیکويی و خوبی است

نقشِزآن...   بر دل  بند               كه  است  تقلید 

است          زآن  نیکوى  هر  آفت  تقلید   كه 

ضَ لَگر  تیزخشم                         ا  رمتُريرى  و   ست 
 

آبِ  ،رو  بِ  به  را  بندش   د نْرَچشم 

بُكَ تقلیدوَه  كوهِ  ،د  است   اگر   قوى 

 ش دان چو او را نیست چشم پاره گوشت
   

 (۴8۳ - ۴8۵ /2، د مثنوی)

 ***** 

ناشی می تقلید  از  دنیا  تبريزی هم همة فسادهای  نظر شمس  ايمان مقلدانه هر دو  به  و  مقلدانه  انکارِ  شوند. 

 ويرانگرند:  
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 «.يکى را معتقد شد به تقلید، يا  منکر شد به تقلید  ين افتاد كه يکىا  از ،هر فسادى كه در عالم افتاد»

 (۱62 / ص ۱د ، مقالات شمس)

 ***** 

 گويد: از زبان صوفی دردمندانه چنین می  خر برفت و خر برفتمولانا در پايان داستان 

وش             گفتند خَآن را جمله مى »  :گفت

داد              باد  بر  تقلیدشان  مرا   مر 

تقلیدِ بى  خاصه   حاصلان             چنین 

مى  ذوقِ  عکسِ جماعت   زدى            آن 
 

گفتنش  آمد  ذوق  هم  مرا   مر 

باد تقلید  آن  بر  لعنت  صد  دو   ! كه 

آفلان بر  با  ابراهیم   ! خشم 

 . «شدىوين دلم زآن عکس ذوقى مى
   

 (۵62 - ۵6۵ /2، د مثنوی)

 ***** 

   گويد:مولانا در جايی ديگر در نکوهش تقلید چنین می 

تو دارى  چشمِ  ،چشم  نگر  به                ! خود 

              !خود شنو  به گوشِ  ،گوش دارى تو

كنبى پیشه  را  نظر  تقلیدى   ! ز 
 

چشمِ منْ  از  ب  گر   !  خبریسفیهى 

گرو  گوشِ باشى  چرا  را   ؟ گولان 

كن  انديشه  خود  عقل  براى   !هم 
   

 (۳۳۴2 - ۳۳۴۴ /6، د مثنوی)

 ***** 

     :دارندۀ حیات آدمیان به شمار می آوردهای نگهمولوی تقلید را يکی از ستون 

              جهان  اسُتونِ  است  تقلید  گرچه
 

  امتحان  ز   مُقَلِِّد  هر   رسوا   هست 
   

 (۴۰۵۳ /۵، د مثنوی)

 ***** 

     :خردمندانه است كه اگر در زمینة خاصی آگاهی نداريم، از يک متخصص تقلید كنیم
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نارويیده  كه  مرغى  آن   ر             پَواى 

پَ و  بال  را  مرد  باشد   رى             عقل 

مُ مُ  ،رفَّظَيا  باشفَّظَيا                ! رجوى 

مِ  بى قَرَخِ  فتاحِز  اين   باب  عِ رْد 
 

خطربد  رَرپَبَ  در  افتد  و  اوج   ! ر 

عقل ندارد   رهبرى   عقلِ  ،چون 

نظروَ نظروَ  ،ريا  باشيا   ! رجوى 

باشد هوا  صواب   ،از  روى  از   نه 
   

 (۴۰۷۴ - ۴۰۷۷ /6، د مثنوی)

 ***** 

تقلید واقعی آن است كه از ارادۀ آزاد شخص مايه گرفته باشد و آگاهانه انجام پذيرد و از سر ترس يا طمع  

    نباشد:

صاف خواهى چشم و عقل و سمع را             

تقلیدِنآز آن  طَ  كه  از   ع             مَصوفى 

طَ  عِمْطَ و  سماع               عِ مْلوت  و  ذوق   آن 
 

پرده   تو  طَ بردران  را مْهاى   !ع 

لُ و  نور  از  بربست  او   ع مَعقل 

زِ  را  او  عقل  آمد   لاع اطِّ  مانع 
   

 (۵69 - ۵۷۱ /2، د مثنوی)

  ***** 

های آغازينِ هر فعالیتی اختصاص دارد و شخص بايد به تدريج راه يگانة خويش را بیابد و از  تقلید به دوره 

 به زيبايی مطرح شده است:  شتر گمشدهاستادان و مربیان خود جدا شود. اين موضوع در تمثیل 

                        بديد   چون  مُحقَِِّق،  شد  مُقَلِِّد  آن

                       گشت  لحظه  آن  شتر  طلبکارِ  او

                       كرد  آغاز  تنهاروى  آن  از  بعد

                بگذاشتى   »مرا   صادق:  آن  گفت

                امبوده   فسوسى  اكنون  »تا  گفت:

                        من   كه  گشتم   تو  همدرد  زمان  اين

                        شتر  وصف  دزديدمىمى   تو  از

       طالبش   نبودم  نیابیدم،  تا

 چريد مى   آنجا   كه  را   خود  اشتر 

 دشت   به  را   او  نديد  تا  نجُستش،مى

 كرد   باز  خود  ناقة  سوى  چشم

 داشتى«؟! مى  من  پاسِ  اكنون  به  تا

 ام بوده   چاپلوسى   در  طمع  وز

 تن   به  گشتم  جدا  تو  از  طلب  در

 پُر   چشم  شد   خود،  آنِ  ديد  من  جان

 غالبش   زر  شد،  مغلوب  كنون  مس
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                   شُکر  طاعات،  همه  شد  سَیِِّئاتم
 

 «. شکر  اِثبات،  جدِ  و  فانى  شد  هَزْل
   

 (2996 - ۳۰۰۴ / 2، د مثنوی)

 ***** 

 : شودتقلید از انسان ناآگاه و ناشايسته هیچ ارزشی ندارد و باعث تباهی انسان می 

داد              باد  بر  تقلیدشان  مرا   مر 

تقلیدِ بى  خاصه   حاصلان             چنین 
 

باد  تقلید  آن  بر  لعنت  صد  دو   ! كه 

آفلان بر  با  ابراهیم   ! خشم 
   

 (۵6۳ - ۵6۴ /2، د مثنوی)

  ***** 

میزانِ  موزونِ  ،آنی  ساعتی   اين   ساعتی 
 

   خويش  تا شوی موزونِ  ،خود شو  بعد از اين میزانِ 
   

 (۱2۴۷، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 

   

 


